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 معانی مختلف عدم ۀوسیلیل معانی گوناگون وجود بهتحل
 1یاسد یمهد

 

 چكیده
 است تحلیل گردد. با خاطر ادعای بداهت معمولاً چندان نتوانستهب (وجود) مفهوم موضوع اصلی فلسفه

ر برابر دوجود  کدامشود که وجود آن است که در برابر عدم و طارد آن است. اما اشاره میگاه همه،  این
 معانی سنجش اتا ب رسیدمعانی گوناگون عدم به باید نخست پس  ؟عدم معانی مختلف یک از کدام

 دست بهاز انواع و اقسام اعدام، وجود ناب مطلوب فلسفه  هاآن و پالودگی شانمقابلی گوناگون وجودها
ها امکان فلسفه آلیستایده در برابر شکاکان و حتی از عدم در آن نیست و ایکه هیچ شائبهوجودی  ؛آید

معنای  خارجی به«( موجود /وجودبماهو  موجود/ وجود» )نه وجود مضاف کند:تواند تضمینرا نیز می
اعمی که بالفعل است نه بالقوه، ممکن محقق است نه ممکن معدوم، در زمان حال است نه در گذشته و 

 نیزمرکب  متعلق هل« مطلقی واقع»تواند در یی مآینده، ایجابی است نه سلبی و البته با چنین شرایط
 باشد. 
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 مقدمه -1
گاه همه، معنای وجود هیچ این است. با فلسفه بوده تنها موضوع یا موضوع اصلی «وجود»در طول تاریخ 

است. پس در شناخت  -ترین مفاهیمبلکه بدیهی –یبدیهآن چراکه  ؛شود تحلیل است نتوانسته چندان
تعرف الاشیا باضدادها بل » آنجا کهولی از  ،کرد و بیهوده نکوشیدشهودی بسندهباید به بداهت عقل  آن

و طارد آن شود که وجود آن است که در برابر عدم قرار دارد گاه اشاره می خاطر ، گویا به همین«باغیارها
پژوهی خوشایند اندیشمندان نبوده است )و کسانی چون هایدگر در گاه نیستیتقریباً هیچچون اما  ست.ا

 ثار خود این اندیشمندان به معانیاست که عدم در آ اند(، این نکته مورد غفلت قرار گرفتهاقلیت بوده
یونان تا عصر حاضر  ۀاز فلسف را گوناگون عدم کوشید معانی خواهیم ،روازاین است. کار رفتهگونی بهگونه

یک  وجود در برابر کدام کدامجا تا بدانیم این دست آوریم های اندیشمندان مسلمان بهو با تکیه بر دیدگاه
 .معانی مختلف عدم مدنظر است از

ر مورد ناپذیخبر/عنوان امری شناخت م را بهاعدااندیشمندان معمولاً این که  داشت باید توجهمنظور  بدین
لای گوناگون عدم را در لابه معانی، بنابراین (مطلق معدوم پارادوکس :)رک د.انداده بحث قرار
 از هاآن و پالودگی ی مقابلشانسنجش معانی گوناگون وجودها ابتا  جستخواهیم های عدم پارادوکس

آغاز  ۀآید تا نقط فراچنگ 1ای از عدم در آن راه نداردوجود نابی که هیچ شائبهانواع و اقسام اعدام، 
 گردد.های فلسفی و ملاک اثبات وجود اشیای مجهول مشخصپژوهش

 

 های مختلف عدم و وجودهای مقابل آنگونه -2

 و مطلق وجود در خارج مطلق عدم در خارج -2-1

ناختنی ا ناشر« خارج مطلق عدم در». پارمنیدس ظاهراً یابی داردقابلیت ریشهعدم ناشناختنی تا پارمنیدس 
: رک) .است سلبی ؛ گرچه خبریاست از عدم گفت: همین خود خبری توانمی مطلباین  در نقد داند.می

 اسدی، ؛18-20و  2-4 صص ،ج1393 ؛ اسدی،27-28و  19-20 ،15، 5-13 ،2 صص ب،1393اسدی،
 ،1384ب، : گاتلیکر) اند.رخی در نقد پارمنیدس کوشیدهدر غرب نیز ب( 4و  3و  2 های، بخشالف1394
 (93–97 صص ،1340راسل، ؛ 86–90 صص

صدرا و  ،نصیر خواجه ،سیناابن، ردداران چندانی ندامی طرفاسلا ۀاین عدم در فلسف یخبرناپذیرگرچه 
 رجوعشان ولی اگر به سایر آثار ،دانندمی مطلق خبرناپذیر جای معدومبهمعدوم را مطلق  اًظاهرگاه غیره 
مشکل ی تفسیر چنیناما در مورد برخی ) 2مطلق تفسیر کرد. به همان معدومتوان منظورشان را می شود

؛ 217 ص ،1377 ،بهبهانی. )گوییها به تناقضمگر با متهم کردن آن –است وگاه محال
در طول تاریخ چنین عدمی  هرچند (406–412 صص ،1380، دینانی ؛89–91 صص ،1385،یزدیحائری
( 2–2 بخش )رک:« مطلق سلب»را به  بازسازی و تقویت آن الی اگر باست، و پذیر بودهشناخت معمولاً

 ناپذیری آن از جهتی پذیرفتنی خواهد بود. برگردانیم، شناخت
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جا این چون نهیم.نام می« مطلق وجود در خارج» را پذیر مقابل چنین عدمید شناختوجو ،ویر هر به
 همان «خارج در مطلق وجود» پس، است «یممقس لابشرط عدم»ظاهراً همان « خارج مطلق عدم در»
 «یقسم وجود لابشرط» از «یمقسم وجود لابشرط» ما معتقدیم است. «یمقسم وجود لابشرط»

 مسائل هایموضوعموضوع علم همان  به این دلیل که :مثلاً ،موضوع فلسفه باشد کهنیسزاوارتر است به ا
 یو گاه« لا بشرط وجود»گاه  ،است «ءیش بشرطوجود »در فلسفه گاه  زین مسائل یهااست و موضوع

 یبرا یموضوع جامع زینرا  «یمقسم وجود لابشرط»همه  نیا با است. «یقسم وجود لابشرط» زین
 هایعتباراز ا کی چیموضوع الف ه« محال است ضانیجمع نق»چراکه مثلاً در )الف(  ؛ایمندانستهفلسفه 

 وجود لابشرط» کهنیبه ا یفراوان ینقدهاکتاب  نیادر ؛ 52ص ، الف1393 ،ی. )اسدستیوجود ن ۀادشدی
 .(میاساخته موضوع فلسفه است وارد «یقسم

 

 ایجابسلب و مطلقمطلق -2-2

مثلاً در )الف( « نیست» :گویدسلبی مطرح است که می یۀدر هر قض« سلبمطلق»ای در مورد دشواره

بسیط سلبی(  )هل «نیستمربع دایرۀ »یا )ب(  و/ 3مرکب سلبی( )هل «نیستتهران پایتخت ایرلند »

. باشد هاآنوگرنه باید واقعیتی سلبی را پذیرفت که مدلول و مطابقَ  ؛تواند دال بر امری خارجی باشدنمی
ساز و خلاف خارج بسیار مشکلکه در با آنیا )ب(، و/ سلبی صادقی چون )الف(  ۀپس وجود متعلق گزار

 ;Russell, 1972, pp 41–42) شود. بوت معتزلی است، باید پذیرفتهو نوعی ث است بوده شهود

Russell, 1919, p 4; Priest, 2000, pp 315–318حل را در این  ( شهود تقریباً هر انسانی راه
های های سلبی را به واقعباید متعلقی ایجابی در خارج جست و واقعیا )ب( و/ داند که برای )الف( می

آشکارا پرداختن  ندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد.ارجاع بین ا این ۀد. البته در مورد نحوبرگردان ایجابی
  ب(1394)رک: اسدی،  این نوشتار است. ۀفصیلی به این بحث خارج از گسترت

 ۀصادقی که دربار ۀمسلمان هر قضی ۀن بنابر دیدگاه فیلسوفان برجستاست که چو آنمهم  ۀنکتجا این

مربع ۀ دایر» یعنی «مربع ممتنع استۀ دایر»د، مثلاً گردمیبرسلبی  ایقضیهره به عدم باشد بالاخ

ایجابی  متعلقیسلبی بالاخره باید ۀ برای هر قضی« سلبمطلق» رۀدشوا طبق اینجاو « نیستممکن 

نوعی وجود  عدمی باشد بالاخره به نوع هرۀ دربار که صادقی ۀهر قضی پس متعلق نهایی .در خارج جست
« مطلق ایجاب»خارجی به مقابل خود که بالاخره از طریق متعلق « سلبلقمط»عدم. پس  خواهد بود نه

مرکب ایجابی )وجود رابطی( و ایجاب  از ایجاب در هل ای که معنایی اعم «ایجاب مطلق»یعنی  –است
 باز خواهد گشت. -)وجود محمولی(است  بسیط ایجابی در هل
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 محمولی محمولی و وجود عدم -2-3

بسیط سلبی و  در مورد هل، (Hancock, p. 185) اندیشمندان غربی حتی و مسلمان اندیشمندان گاه
در غرب برخی در ، اندیشمندان مسلمانخلاف  بر برند.کار می مطلق به محمولی تعبیر معدوم عدم

صورت  نیست. بنابراین، بهعدم نیز، محمول  ،بنابراین و وجود: اندوارد کرده پذیری این عدم خدشهشناخت
 صص ،1388؛ فلاحی، 96-86 صص ،1386توان از معدوم خبر داد. )رک: بارنز، محمولی نمی –موضوع

آن است  گاه چنین دیدگاهی بر «.پادشاه کنونی فرانسه معدوم است»توان گفت نمی مثلاً( پس 68-53
از معدوم خبر داد.  تواننیز، نمی محمولی –صورتی غیر موضوع که گویا به هیچ نحوی، یعنی حتی به

وجود »، «انسان موجود است»( پس وجود مقابل چنین عدمی، مثلاً در 67 ص ،1390 )رک: سینزبری،
 (1-14 صص ،ج1394)رک: اسدی،  است.« محمولی

 

 های ممكنهای ممتنع و مطلق موجودمطلق معدوم -2-4

 …الممتنع بالذات» نیز علم نداریم: های بالذاتتنعآید گویا به مماز برخی عبارات علامه طباطبایی برمی

، 1387 ،ۀ آملیزادحسن رک: ؛85 ص الف،1424، طباطبایی).« له حتى یتعلق به علم عينية حقيقة لا

 (341–342 صص ،1380، 4آشتیانی؛ 456ص ، 1386، آملی صمدی؛ 158–159 صص و 83–87 صص
را نیز  مرغسیمانند  های ممکناست که معدوم «های ممکنمطلق موجود»وجود مقابل چنین عدمی 

 گیرد.دربرمی
است  «یمقسم وجود لابشرط» ینوع« مطلق وجود در خارج»مانند  زین« ممکن یهامطلق موجود» نیا

وارد نشده است و تنها به  وجود ممکن معدوم گرید« مطلق وجود در خارج» یتفاوت که در معنا نیبا ا
 وجود ممکن معدوم« ممکن یاهمطلق موجود» یدر معنا جانیا یول ،استبسنده شده  محقق یموجودها

. با در نظر گرفتن میسروکار دار «یمقسم وجود لابشرط»از  یترعام یوارد شده است. پس با معنا زین
 نیا ۀدربار جانیا میگفت «یمقسم لابشرط وجود»تر خاص یمعنا آنۀ دربار ترشیچه پتفاوت، هر آن نیا

 . مییبگو میتوانیم زین «یمقسم طوجود لابشر»تر معا یمعنا
 

 های حاضرهای آینده و گذشته و موجودعدومم -2-5

 برخی. ها، صادق یا کاذب، نیستندهای آینده متعلق برخی از خبرها و علمبه اعتقاد برخی گاه معدوم
القاعده برخی از جملات علیفهمند که او گونه میمعروف را این« نبرد دریایی»شارحان ارسطو استدلال 

که گویا صریح عبارات وی نیز، در فصل طورداند و نه کاذب؛ هماننه صادق میرا  پیرامون آینده خبری
حیث  ۀاز طریق دشوار رادر مورد گذشته و آینده اصل مشکل  5گوید.، همین را میپیرامون گزارش در مِنه

آینده در علم به گذشته و  ،چیزی است ۀدربارهمیشه علم  چونساخت:  توان روشنتر میالتفاتی راحت
 تواند مضاف به عدم باشد؟گونه میعلم چ -«قیامت خواهد آمد» درمثلاً  -که متعلق معرفت وجود ندارد
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تنها صورت  ،متعلق اضافه و معلوم گویدمیسینا و تابعان وی حل رایج توسط ابن در جهان اسلام راه
پس خود گذشته و  6(45 ص ،1385سینا، ابن؛ 154 ، ص1378سینا، ابن) ذهنی چنین معدوماتی است.

معلوم وجود مقابل چنین عدمی است که همان  ،بنابراین م متعلق علم و مقصود فلسفه نیست.معدو ۀآیند
 است.« حاضرزمان های موجود»
 

 و وجود ذهن عدم ذهن -2-6

 صص ،1425)حلی،  «.عدم نفسه یتصور...... ان للعقل»: دنگویمی -پیروان و شارحان اوو  –طوسی
تری ندیشد و توضیح بیشتواند به عدم خود بیو عقل ما میذهن  شودتنها ادعا می اینجا( در 99–101

خدشه  ولی در غرب برخی در این ،ندارد که چنین باشد نگاه نخست اشکالیدر  . در واقعوجود ندارد
به د و محال است بتواند به عدم خو موجود اندیشنده مطلقاًیک » :از گوته نقل شده است :مثلاً ،اندکرده

محال  …»گوید: نیز می فروید (Edwards, 1972, p 416) .« بیندیشد پایان اندیشه و زندگی خود
توانیم ادراک کنیم که ما در واقع می کوشیم چنین کنیمو هرگاه می ود را تصور کنیماست بتوانیم مرگ خ

 ;Freud, 1976, 3081; see also: Smullyan, 2003, pp 15–16)« اضریم.عنوان ناظر ح هنوز به

Unamuno, 1954, 31; van den Haag, 1986, pp 258–9; Sherwin, 2000, pp 36, 40, 54; 

Bauman, 1992 p 14; Corduan, 1994, 49; Waterhouse, 1947, p 166; Greg, 1878, pp 

115–9; Shaw, 1969, p 30; Stannard, 1977, pp 14–5; Bhattacharya, 1965, p  32; etc.)  
 بر خواهیم دید،که چنان البته،. است« مدرِک»یا خود « وجود ذهن»چه مقابل این عدم است همان آن

 .در فلسفه اهمیت بسزایی دارد افضخلاف بسیاری از موجودهای م
 

 معدوم در خارج و ذهن و موجود اعم از خارجی و ذهنی -2-7

های ضعیف و اسلامی که همان معدوم در خارج و ذهن است خود تقریرفۀ ایج در فلسمطلق ر معدوم
در هیچ زمانی نه در  آنچهچنین است:  آنترین تعریف بندی و تلفیق قویجمعقوی مختلفی داشته است. 

ی ه خیالاست(؛ در ذهن هم نه به نحو حسی نتصور الممتنعذهنی )بلکه  هیچخارج موجود بوده است نه در 
در مطلق نه تنها در خارج و  معدوماند برخی حتی قید کرده موجود نیست. نه کلی، نه اجمالی و نه تفصیلی

نیز  حتی در ذهن و علم مجردات ،ثبوتی ندارد ای از مراتب وجود به هیچ نحوتبهمر بلکه در هیچ ،ذهن
تر ر ذهن نباشد ظاهراً باز تعریفی قویمطلق هم دبگوییم حتی مفهوم معدومجا . اگر در اینموجود نیست

 ،یاسد؛ 3-4 صص ب،1393 ،یاسد؛ 10-12 صص ،1392 ،ی)اسدآید. دست میمطلق به از معدوم
 (7-9 صص ،ج1393
جا مفهوم مورد بحث گرچه در این. است« موجود اعم از خارجی و ذهنی» چه مقابل این عدم استآن اینک

شعور برجا های ذیکم یکی از موجوددر ذهن دست« مطلق وممفهوم معد»صرفاً با عنوانی چون خود 
 باشد. بوده
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 مطلق و ثبوت اعم از وجود ناثبوت -2-8

تصریح مورد توجه  آید و ظاهراً بهدست می تلویح از برخی سخنان معتزله و راسل به این تعریف عدم به
 existenceرا اعم از  being در مورد متعلق معرفت راسل گاه اندیشمندان مسلمان نبوده است.

طور که نزد معتزله شیئیت همان ،Russell, 1903, pp. 44–45, 50, 72 & 455–456)دانسته است )
مطلق  ناثبوت»بحث  اینجاپس در  (27-29 صص ،د1393)رک: اسدی،  و ثبوت اعم از وجود است.

 ها(در فلسفه )و دیگر دانش چهآنانی از نظر چنین اندیشمند ،بنابراینآید و میپیش« ناپذیر استشناخت
  است.« ثبوت اعم از وجود»که همان است ناثبوت مقابل این  ،است پذیرشناخت

 

 مضاف و وجود مطلق مقابل وجود مضاف مطلق مقابل عدم عدم -2-9

 ما برای فهم داند:ناشناختنی می را، است مضافدر برابر عدم که مطلق گاهی عدم فخر رازیهمچنین، 
رسیم. این می« عدم»به اول آن به فهم « لا»فهمیم و بعد با افزودن نخست معنای وجود را می« عدم»
یی است که به وجود مطلق افزوده و اضافه «لا»حاصل  ،ونچ .نیست« مطلقعدم»نیز در واقع « عدم»

 /ناختهیچ نحو مضاف نباشد، ش واقعی که به« مطلقعدم»؛ سانلاوجود. بدین شده است: عدم=
و  159 صص ،1384 رازی،؛ 14 ص ،1411 رازی،؛ بسنجید با: 149 ص ؛1413، رازی) خبرناپذیر است.

 (33ۀ تعلیق ،1405، یزدیمصباح؛ 722 ص ،تابی ،کمپانی؛ 353و  337 ، صص1425صدرا، ؛ 206
ود وجود مطلق مقابل وج»ست ا« قسمی عدم لابشرط»یا ظاهراً همان  مطلق عدمچه مقابل این آن

شود و در خاص اضافه نمی وجودیم: وجودی که به 7است ،«قسمی وجود لابشرط»، یا همان «مضاف
 («شیء وجود بشرط»مقابل )یعنی  .شودمقابل وجودی است که به ماهیتی خاص اضافه می

 

اعم از وجود مطلق  یوجود»و « مضاف با معدوم در ذهن مطلق مقابل عدم جمع عدم» -2-10

 «آن وجود ذهنی ومضاف مقابل وجود 

ناپذیر مطلق شناخت شده از معنای عدم به تعریفی بازسازی سینا و کاتبیبا جمع تعریف ابنبخاری 
قرار دارد، آن است که در ذهن هم  هممضاف  که در عین حال در برابر عدم لق واقعیمط عدم :رسدمی

اعم از وجود  یوجود»است عدم این چه مقابل ( آن67–68 صص ،1353ی، )بخار وجود نداشته باشد.
مضاف  وجوددر برابر باشد که وجودی یا در خارج  است:« آن وجود ذهنی ومطلق مقابل وجود مضاف 

 باشد. یوجودچنین ذهن  در ظرفداشته باشد و یا قرار 
 

 کم یک چیزمطلق و وجود دستهیچی -2-11

 ,Cocker; 1882, pp 134–135; Peters)غرب ۀفلسفمتفکران  ، همچوناندیشمندان مسلمان گاه

2006, p 19; Saisset, 1863, p 48; Wolenski, 1996, p 117) ، مطلق  معدوم خبرناپذیر را معدوم
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لهین عدم و نیستی مطلق أعبیر صدرالمتبه ت» :اشددانند که هیچ چیزی وجود نداشته ببه این معنا می
ص ، 1388 ،شیروانیرک: ؛ 158–159 صص، 1374 ،ربانی« )؛است مراتب هستی ۀبا رفع هممساوی 

شود. پس برای آن مصداق فرض می ...و تردید مفهومی اعتباری استعدم بیمفهوم » سانبدین (141
نفی مطلق وجود شدنی است شود و در این صورت فرض مصداق برای آن با گاه به قید اطلاق لحاظ می

 (48 ۀلیقتع ،1405، یزدیمصباح) «که این محال است.و حال آن
کم یک چیز در خارج )اعم از ذهن و است: دست« کم یک چیزوجود دست»است عدم مقابل این  آنچه

 . خارج( وجود داشته باشد
 

وجود  وکم یک چیز دست ی اعم از وجودوجود»و « مطلق با هیچیمطلق  تلفیق معدوم» -2-12

 «ذهنی

 است:  زده دست مطلق ج و هیچیمطلق رای گلپایگانی گاه گویا به تلفیق معدومربانی
ای از مراتب وجود برخوردار نیست، که از هیچ مرتبه است فرضی یمطلق، ذات و ماهیت مقصود از معدوم

لهین عدم و نیستی مطلق أیر صدرالمتنه بالفعل و به تعب و نه وجود ذهنی دارد و نه وجود خارجی، نه بالقوه
 (160–161صص ، 1374، بانیر. )است مراتب هستی ۀبا رفع هممساوی 

کم یک چیز در دست :است« وجود ذهنی وکم یک چیز وجود دست وجودی اعم از»عدم مقابل این 
در ذهن هم حاکی صورتی  8شایدای که این موجود گونهبه ،وجود داشته باشد خارج )اعم از ذهن و خارج(

 .باشد داشته
، «مطلق معدوم» مقابل ،«یو ذهن یود اعم از خارجموج»شد میمطلق برقرار  یچیه که اگر شودتوجه 

 ست؛ین یمنتف «زیچ کیکم وجود دست»برقرار شود  جیرا« مطلق معدوم»اگر  یول ،شدمی یمنتف زین
 ،نیراو بناب ستیهم خطور نکند که آن در خارج ن یدر خارج نباشد و به ذهن کس یزیچ دی، شاچون

 یچیه» اگر سانبدین ؛موجود باشد یگرید زیچ کیکم دست همه نیا باشد و با« مطلق معدوم»
برقرار که  –شدمیبرقرار  «زیچ کیکم وجود دست» -است نشدهبرقرار نیز که  –شدنمیبرقرار  «مطلق
میبرقرار نیز  «یو ذهن یموجود اعم از خارج» «زیچ کیکم وجود دست»و با همین  –است  شدههم 
وجود »قدرتی بیش از  «وجود ذهنی وکم یک چیز وجود دست م ازوجودی اع»است. پس  که شده –شد

نیز قدرتی بیش از  «مطلق یچیمعدوم در ذهن و خارج با ه قیتلف»که ندارد؛ چنان« کم یک چیزدست
فرض »ولی دیگر خود همین فرض مخل  ،شود مطلق فرض که هیچیمگر این –ندارد،« مطلق هیچی»

 دانسته نشود.« مطلق هیچی
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 ممكن و ممتنع ،مطلق و شیء اعم از واجبلیس -2-13

معنایی جدید است،  مطلق به که عدم «مطلق لیس»پردازد که می مسأله به اینمعمای کاتبی در کاتبی 
، فلا ء اصلاًالخارج عن النّقیض الّذى یعبّر عنه بانّه لیس بممکن عامّ لیس بشى»: خبرناپذیر است /حکم

« عاملاممکن به امکان»منظور همان  پس (284 ص ،1370، کاتبی« )...ءه شىلیع یحمل أن یمکن
عام  چیزی که ممکن»است و در واقع  م وجودی و عدمی، یعنی نقیض هر دوعا است که نقیض امکان

... خارج از دو و چنین امری خاص است به این معنا نباشد، نه واجب و نه ممتنع و نه ممکن به امکان
لیس مطلق یعنی  پس (170–173 صص ،1386آملی،  )جوادی« باشد و مستحیل است.طرف نقیض می

 . واجب، ممتنع و ممکن نیستکه  آنچه
است: هر یک از واجب و ممکن و « ممکن و ممتنع ،شیء اعم از واجب»عدم پارادوکسیکال مقابل این 

 کند.ها صدق میپذیرند این معنای اعم شیء بدانممتنع از آن جهت که شناخت
د یمعلوم از آن جهت که اثبات عقا» :از داندیموضوع کلام را عبارت م یجیچون ا یاست کس یگفتن

 الف،1393 ،یاسد در کلام بگنجاند. )رک: زیمباحث عدم را ن دیق نیبا ا تا« ردیگیبدان تعلق م ینید
. گیردموضوع قرار  ،«معلوم» یعنی ،یشناختمعرفت یامر که ستین یازین نظر ما به( 71و  32-33 صص

 ایو موضوع کلام وجود  ندیاست. پس بهتر است بگو« معلوم» نیاست که مدلول ا یزیچ یموضوع واقع
 یکه ما برا یعام یعنام نیا ممکن و ممتنع( ،: واجبیو ضرور ی)اعم از وجود و عدم امکان. است عدم

: موضوع شودیم نیچن یجیسخن ا یمقصود بسنده است. پس بازساز نیا یبرا میکرد حیوجود تشر
  9.ردیگیبدان تعلق م ینیاست از آن جهت که اثبات عقائد د« ممکن و ممتنع ،اعم از واجب ءیش»کلام 

 

 «وجود اعم از بالفعل و بالقوه»و « چه نه بالفعل است و نه بالقوهآن» -2-14

اندیشیدنی یا آرزو  «اموجودهان»گویند می: »... کندبیان می طورنها را ایعلم به برخی معدومارسطو گاه 
ک زمان بالفعل وجود خواهند ی« موجود نیستند»ها بالفعل ست که هرچند آنا رواند... این از آنکردنی
 ، معدومگیردملاک قرار  اگر چنین سخنی Met., 9.3, 1047a32–1047b1) ،1366، ارسطو) .«..داشت

ناپذیر است. پس متعلق اندیشه تنها وجودهای تمعنای نداشتن وجود بالفعل و بالقوه شناخ مطلق به
بالقوه وجود چه وجود بالفعل و : آنتوان گفتمی این مطلب است. اکنون با عکس نقیضبالفعل و بالقوه 

وجود  و وجود بالفعلشود که تفسیر می گونهاین ت. معمولاً معدوم مطلق در غرباس نااندیشیدنی ،ندارد
 Maurer, 1990, p 376; Maurer, 1999, pp 222–223; Congressus).نداشته باشد بالقوه

Scotisticus internationalis, 1950, p 464)  

 است.« وجود اعم از بالفعل و بالقوه»عدم جا مقابل این این
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 مطلق مطلق و واقعی ناواقعی -2-15

صادقی  ی است و متعلق گزارهناشناختن« است متناسب اندازه/قطر با پهلو هم»که گوید اینارسطو گاه می
 ,.An. Post، 1378، ارسطوگیرد. )قرار نمی -صادقی  کذبِ صدق/ علق موصوف بهتعبیری مت و به -

1.2, 71b26 چههای صادق، آید که وجود مقابل این عدم، یعنی هر چه متعلقِ گزارهبرمی اینجا( از 
ها بیرون است. این واقعیت ۀچه از دایریعنی آن، عدم یعنی نقیض آن پسباشد.  سلبی چه و ایجابی

« مطلق ناواقعی»ما بدان  10سلبی، باشد. چه و ایجابی چههای کاذب، عبارتی، یعنی هر چه متعلقِ گزارهبه
 است.« مطلق واقعی»عدم نهیم. پس مقابل این نام می

 

 مطلق ممكن مطلق و واقعی ممتنع -2-16

و از بالفعل  بودن پذیربودن به شناخت از بالفعل متعلق شناخت اکنون اگر در شرح ارسطو بحث خود را
بدین معنا است آید که هر چه ممکن دست میبودن، منعطف کنیم به پذیرنابودن به شناخت متعلق جهل

تواند متعلق علم می –ای بسیط و مرکب ممکن، هر دو، استهّیعنی متعلق هل –که یک وضع امر است
های امور نیز عدم ممتنع ها و وضعناپذیر مقابل این ممکنو عدم شناخت عل موجود نباشدگرچه بالف .باشد

 واقعی»گوییم. مقابل این عدم نیز می« مطلق ممتنع»به این عدم ما ای. خواهد بود نه هر عدم و ناواقعی
 است.« مطلق ممکن
 زین «یمقسم وجود لابشرط»از  الامر()نفس «مطلق ممکن یواقع» نیکه هم میاخود گفته یدر جا

، «محال است ضانیجمع نق»)الف(،  ۀادشدی، مثال نقض ونچ. ه باشدموضوع فلسف است کهسزاوارتر 
 یانیپا شکه در بخ یلیهمه، به دلا نیا ( با52-58ص صالف، 1393 ،ی)اسد .ستیوارد ن گرید جانیا

 فلسفه باشد. یاصل موضوع تواندینم زیوجود ن یمعنا نیپرداخت هم میبدان خواه
 

 مطلق قوی مطلق قوی و واقعی ناواقعی -2-17

های صادق را هرچه بداند به همان معنای طبق مبنای خود، متعلق گزاره تر، هرکسه بیانی کلیب
ارسطوییان  بسا برخیاست. پس چه شده شود بدان وجود قائلمی ساز و واقعیتی که برای آن قائلصدق

بگویند شما در « استمربع دایره ۀ دایر)ه.( »هایی چون ع و گزارههای ممتنجهان ۀظریدر مواردی چون ن
تر معنایی عام به ،شوید و بنابراینقائل می)ه.( سازی برای امثال طبق مبنای خود واقعیت و صدق اینجا

عدمی  اینجادر اید. چون عدم ناشناختنی نیز از عدم سخن نگفته اینجادانید. پس در را موجود می آن
ن ایاید. بگذارید به تری است که برای آن قائل شدهمعنای عام ساز و وجود بهشود که مقابل آن صدقمی

خواهد « مطلق قوی واقعی»این عدم هم  مقابل اینجاسان در بدین ؛بگوییم« مطلق قوی ناواقعی»عدم 
 گیرد.می بر را نیز درلابتی  های ممتنع و عدمستان مفروض در قضایایبود که جهان
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است که « مطلق قوی واقعی» یمعنا نیهم جیرا یهادگاهیخلاف د که بر میادادهخود نشان یدر جا
 یو اقناع یجدل یهاروش زیبا تجو یاسلام یهاکلام یدر برخ، ونموضوع کلام واقع شود. چ تواندیم

عام  یدر معنا یمطابق چیکه ه دیرس -«است یاتذ ارادۀ فاقد خدا»)و(  مثل –یجیممکن است به نتا
 یکلام تواندیجهت م نیآن از چند همهنیندارد و با ا« ممکن مطلق یواقع»در  یعنیالامر، وجود و نفس

 نیاز د ؛کندیخود را اقناع م یخود و مخاطب کلام ؛ابدییرا معقول م یاجهینت نی: شخص چندیآ شماربه
 (71-74 صص الف،1393 ،یسدا) …و کندیدفاع م
اندکی از  چون)همبدانیم لزومی ندارد « قوی مطلق واقعی»را  موضوع کلامکه برای این شودتوجه 

 «مطلق قوی واقعی»توانیم )میبلکه  ،نوعی وجود قائل شویم های ممتنعجهانبرای اندیشمندان غربی( 
 نکته ها کافی است به اینتنعین حال( در محض بدانیم و  ها در واقع معدومانسان را مثل تقریباً همۀ

وجودی « مطلق ممکن یواقع»بخاطر ممتنع بودن در )و( ای چون توجه داشته باشیم که متعلق قضیه
  .وجودی دارد «مطلق قوی واقعی»کرد که در  نوعی فرض به توانمیولی  ،ندارد

 

 ترین معنای وجودو عام ترین معنای عدمقوی -2-18

ای که برای موجود و ناموجود کنیم. با معانی قویای میدر این مورد نیز اشاره ترین معنااکنون به قوی
کذب  لم و موصوف به صدق/ساز است که متعلق عکه تنها واقعیت و وجود و صدق شدبرشمردیم روشن 

 ساز داشتهمطلق باشد و تنها کذب ناواقعی و عدم ،باشد ای از واقعیت نداشتهچه بهرهنآ ره و صادق است
چه نه آن»»توانیم بگوییم: )ط( کذب کاذب است. اکنون می متعلق جهل و موصوف به صدق/ فقطباشد 

صادق یا کاذبی  ۀمتعلق هیچ گزار «،سازناموجود و کذب و ناواقعی ساز است و نهاقعی و موجود و صدقو
ساز است و نه چه نه واقعی و موجود و صدقآن» موضوع )ط(، یعنی 11«ناپذیر است.جهل /نیست. علم

دم را گیریم و مقابل این عدر نظر می «ترین معنای عدمقوی»، را «سازناواقعی و ناموجود و کذب
 ساز.ساز است و یا ناواقعی و ناموجود و کذبچه یا واقعی و موجود و صدقآن«: ترین معنای وجودعام»

ترین عام» نیهمکنیم، در این صورت نیز بحث  سازکذبچون اندکی از اندیشمندان در فلسفه از اگر هم
 موضوع فلسفه باشد. کهنیسزاوارتر است به ا زین الامر()نفس« ممکن مطلق یواقع»از  «معنای وجود

 

 سنجش معانی گوناگون وجود و رسیدن به مقصود اصلی فلسفه -3
ین پرداخت که توان به اآمده از وجود می دست تحلیل و سنجش معانی گوناگون به ۀوسیلکنون بها

عبارتی، هدف فلسفه رسیدن به یک از این معانی است. به وجودی که مقصود اصلی فلسفه است کدام
واقع است و پرهیز از واقعی دانستن امور پنداری و معدوم. بدین منظور نخست باید دانست که عدم 

گونه یله به وجودی که هیچو بدین وس ها پرهیختچیست و چه انواع و اقسامی دارد تا سپس بتوان از آن
 ، همانطور که گفتیم،گرچه –«معنای وجود ترینعام» :مثلاً، راه پیدا کرد، عدم در آن نیست ۀشائب
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 هیچ خاطر آمیختگی با عدم آشکارا بهب –تبیین کنداندکی از اندیشمندان  فلسفه را نزدتواند موضوع می
 پنهاند. البته آمیختگی عدم با وجود گاه از دیده جو باشتواند مقصود اصلی فیلسوف حقیقتنمیطریقی 

ولی سپس  ،ها گمان برد که با وجود واقعی سروکار داشته استماند و ممکن است شخص تا مدتمی
چون برخی از معتزله کسی که هم :مثلاً ،پنداری بودن بخشی از مفهوم مورد نظرش بر وی آشکار گردد

 است.  ر چنین خطایی شدهبه ثبوت اعم از وجود باور دارد، دچا
اقسام  ۀداند، ممکن است بگوید چون همیمطلق م پذیر را همان لیسناکسی که شناخت سان،بدین

و  هستند پذیرشناخت ءنحوی از انحا به ، یعنی حتی ممتنع نیز«ممکن و ممتنع ،شیء اعم از واجب»
ممکن و  ،شیء اعم از واجب»مقصود فلسفه است همین  آنچه پس. است فیلسوف نیز در پی شناخت

 (.بود« شیء اعم»نوعی همین  نزد ایجی به موضوع کلام گفته شدطور که ن، هما)چنانکه ؛است« ممتنع
عات را که در طول تاریخ ممتن کنند کسانی اشاره ادعای خود به چنین کسانی ممکن است برای اثبات

نیم )الف( دا، مثلاً میونات امر باطلی است. چاپذیری ممتنعنآشکارا شناخت اند.ناپذیر دانستهشناخت
گرچه علمی سلبی.  –ممتنعی چون جمع نقیضان علم داریمجا به پس این «.جمع نقیضان محال است»

هایی ناپذیری معدومبه نظر ما این نقد وارد است و بسیاری از کسانی که در طول تاریخ ادعای شناخت
 اند. اند به معنای نادرست کلمه چنین ادعایی کردهکشیدهرا پیش …محمولی و عدم ،چون ممتنعات

هایی متعلق علم نیستند و ما در سرتاسر این نوشتار ولی باید توجه داشت که از جهتی دیگر چنین معدوم
ناپذیر را از قلمروی فلسفه های شناختعدم هرفتخواهیم کوشید به همین معنای درست کلمه رفته

ها دانیم که آندر مورد همین ممتنعات می :یابیم. مثلاً ناب مطلوب فلسفه دست سازیم تا به هستیخارج
توانند مستقیماً متعلق جز مفهومی که در ذهن دارند به هیچ نحو در خارج تحققی ندارند. پس نمی

ممکن است برخی  اینجاگیرد. در  ها شناخت تعلقعلم قرار گیرند تا سپس به آن ۀالتفاتی و اضافحیث
لابتی را  های مفروض در قضایایهای ممتنع و عدمستانآورند و جهان را به میان« قوی مطلق واقعی»

پس مثلاً ممکن است بگویند هنگامی که به )الف( علم داریم، این بدان معنا است که در  .افکنند طرح
امتناع آن کنیم و سپس در همان عدمستان حکم به عدمستانی مفروض جمع نقیضان را فرض می

ولی اگر  ،تواند گسترش یابداین اندازه می الامری که مقصود فلسفه است تاکنیم. پس وجود و نفسمی
نه در ظرف فرضی  دانیممی را در همین جهان خارج محال گوییم )الف(، آننیک بنگریم، هنگامی که می

 تواند مقصود فلسفه بودهنمی ،«قوی مطلق واقعی» پس این معنای عام وجود، یعنی نی ذهنی.چناآن
کردن از سوی دیگر، همین فرض .(تواند موضوع کلام را تبیین کندمی ، همانطور که گفتیم،گرچه. )باشد

 دهد. پس این معنای وجود اگر قابلمیبالاخره خود در همان ظرف فرض که ظرف وجود ذهنی است رخ
این  ولی باز اشکال، برگردد« رجید اعم از ذهنی و خاوجو»نوعی به همان معنای عام  دفاع باشد باید به

 ممتنعی ۀمری محقق است. اکنون موضوع قضیبلکه ا است، است که وجود ذهنی نه تنها امری ممکن
در صورت نه تنها به امری ممکن بلکه به امری محقق  در آن گردد،چون )الف( نیز اگر واقعاً بتواند فرض
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توان در مورد )الف( امتناع را بر موضوع حمل کرد. پس یگر نمیپس د. شده استظرف ذهن تبدیل 
تواند می« مطلق ممکن واقعی»ای چون )الف( باید به یکی از معانی دیگر وجود برگردد. مثلاً متعلق قضیه

 سازد.  صدق چنین قضایایی را برآورده
 ن است و گاه نیازمندبه وجود آسا بردن به آمیختگی عدمشود گاه پیطور که مشاهده میهمان
تر کردن تنگ کنند برخی گمانکه بحث شده است، ای اندیشی است. ممکن است تا همین اندازهژرف
ر عصر نوعی حتی د که ثبوت معتزلی به آنجااز  :است. مثلاً وجود با موفقیت چندانی همراه نبوده ۀدایر

، شاید برخی در همان ثبوت اعم –د دلیل دارندقاعده برای ادعای خوالکه علی –حاضر نیز طرفدارانی دارد
جد مطرح است، شاید  سوی برخی به های ممتنع امروزه ازکه جهان آنجاایستند یا باز از  از وجود باز

تواند به نمی روشن است که این نوشتار کوتاه بیابند.دفاع  را قابل «قوی مطلق واقعی»برخی همان 
ها را ای اثبات کند که آنکافی ۀدر نهایت ادعای خود را با ادل ن بپردازد ومخالفا ۀادل ۀتفصیل به نقد هم

 نیز کاملاً اقناع نماید. 
ها انسان ۀکند که تقریباً در همتکیه می ایگرویشهودی واقع تر به آن حساین نوشتار بیش ،روازاین

« ثبوت اعم از وجود»، «نای وجودترین معقوی»شود شهوداً چندان به اموری چون وجود دارد و باعث می
 ،های مختلفی است و بنابراینمتمایل نباشند. البته این حس شهودی در افراد مختلف دارای درجه …و

در تبیین  :گویدو به نوعی به اصل اقتصاد که می –حس شهودیتری به این شدت بیشکسانی که با 
 –برم وجود چیزی را مسلم فرض نکنیدصورت عدم نیاز منهید و در  ضروری را کنار های غیرامور فرض

گونه به هدف اصلی توان ایننوشتار می ۀفهم ادام برای آسان شدنشود. تر میرفته کمباشند، رفته پایبند
نحوی  گرچه احتمالاً به –را پایبندیترین برد که: کسی که بیشتر نزدیک شد و بدان پیآن بیش

تر نماید؟ پس اینک وجود حقیقی را تنگ ۀتواند دایرشته باشد تا کجا میدا به این حس شهودی –افراطی
 بگذارید به پالودگی وجود از سایر اعدام بپردازیم.

 مطلق»اند. در یافته است که برخی از قضایای صادق سلبی راه اینگونه« مطلق ممکن واقعی»عدم در 
 آیدمی سلبی پیش وگرنه بحث واقع ؛ر خارجی نیستکه سلب مستقیماً دال بر هیچ ام دریافته شد« سلب

ناپذیر است. این ادعا در معنای درست آن یعنی یا در تعبیری مشابه دیدیم مطلق عدم خارجی شناخت
بحث  اینجارسد در باشد. به نظر می بوده« خارج مطلق وجود در»جام باید متعلق شناخت است سران آنچه
های ایجابی برگردند. پس بالاخره باید به واقع سلبی هایواقع سازد:می سلبی مشکل را بهتر روشنواقع 

را به بخش ایجابی آن ارجاع داد و مقصود اصلی فلسفه را « مطلق ممکن واقعی»باید بخش سلبی 
 دانست. « مطلق ایجابی ممکن واقعی»

به «( مطلق ممکن قعیوا»)فعلاً نه « مطلق موجودهای ممکن»که چگونه بخشی از برای فهمیدن این
 گفته شد« ممکن و ممتنع ،شیء اعم از واجب» ۀرا با آنچه دربار توان آناست، می عدم آمیخته شده

مانند  –کند، ممکن معدومای اشاره نمییطور که ممتنع مستقیماً به هیچ موجود خارجیعنی همان ،سنجید
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وان سخن تمرغ مثلاً تا جایی میسی ۀدربار کند. پسای اشاره نمیجینیز به هیچ موجود خار –مرغسی
 اینجا، بازگردندهای ایجابی های سلبی باید به واقعیتطور که واقعیتنگفت که در ذهن وجود دارد یا هما

گرچه  –باشند خارجی بوده هاینوعی احکام همان موجود به انی محض بایدنهایت وجودهای امکنیز در
، همان حس شهودی ونمحض را به وجود برگرداند. چ نه باید امکانندانیم چگو درستی اکنون بهما 

آن حس  ،ثبوت معتزلی است و بنابراین ممکن خود نوعی هایجهان ۀنظری مثلاً :گویدیادشده به ما می
آمیختگی  ۀنیز بخاطر شائب« مطلق موجودهای ممکن» هایی گریزان است. پسچنین امکانگروی از واقع

 ۀتر شدونه باشد همان معنای تنگگولی اگر این ،لوب فیلسوف راستین نخواهد بودمط به عدم چندان
های امکانی محض به تر کرد و با ارجاع جنبهتوان تنگرا نیز باز می« مطلق ایجابی ممکن واقعی»

 یول ،پردازدبرگرداند که تنها به موجودهای ممکن محقق می «مطلق واقعی»به را  های وجودی، آنجنبه
توان بحث نیز می اینجا. اکنون در پردازدنمی «معدوم و مقدر»و  «محقق»به وجودهای ممکن اعم از 

 رسید.« مطلق ایجابی واقعی»تر کشید و به امر مطلوبارجاع سلب به ایجاب را پیش
نیز سخن  توان از ارجاع قوه به فعلطور که مایل بودیم امکان را به وجود برگردانیم آیا میهمان ولی آیا
س شهودی برخی را نیز آمیخته به عدم دانست؟ در طول تاریخ ح« وجود اعم از بالفعل و بالقوه»گفت و 

ا اگر است. آشکار شمار آوردهع مجازی در وجود بهعاری از فعلیت را نیز نوعی توس ۀاز اندیشمندان قو
محض نیز  وۀین صورت وجود بالقیح داد در اکمک امور بالفعل توض را به بتوان قضایای مربوط به قوه

این نحو که هیچ متعلق مستقیمی در خارج نداشته است. بنابراین،  به ،استسودمند ذهن ما بوده ۀساخت
نیز هدف این نوشتار کوتاه  اینجاباشد. روشن است که در  توانسته است مقصود اصلی فلسفه بودهآن نمی

وه که دلیل متقنی بر امتناع ارجاع ق آنجاا این است که از اثبات ارجاع قوه به فعل نیست. بلکه بحث تنه
. پس شدمنکر ارجاع قوه به فعل  و ا آن حس شهودی مخالفتی قاطع کردهب توانبه فعل وجود ندارد، نمی

قوه است که مدعی وجود بال ۀعهد گیرد و بر ها قراردر فلسفه عجالتاً وجود بالفعل باید در اولویت پژوهش
های بدیل برای دیدگاه خود را نیز رد عی در وجود بپردازد و امکان تبیینچنین توس ۀکنندعبه اثبات قان

 نماید. 
از جهت معلوم بودن و متعلق حیث  –خاطر معدوم بودنبه –م که موجودهای گذشته و آینده نیزدیدی

ندارد که در این تردیدی  است. در واقع تقریباً هیچ انسانی التفاتی علم قرار گرفتن مورد تردید قرار گرفته
سان با است. هم« های زمان حاضرموجود»چه در خارج تحقق دارد و آن هستند گذشته و آینده معدوم
توان شهوداً این بحث را مطرح کرد که قضایای راجع به گذشته و هم می اینجاارجاع سلب و امکان، 
همانطور که گفته اند. البته یت آن حس شهودیهای حال و حاضر برگردند در اولوآینده نیز اگر به موجود

است. پس در هر صورت خود  اسلامی در حل این دشواره وجود ذهنی مطرح شده ۀمعمولاً در فلسف شد
. است های خارجی زمان حالو یا موجود وجود ذهنی چه معلوم استگذشته و آینده معلوم ما نیست و آن

 12آمیختگی به عدم، خارج از وجود واقعی دانست. بخاطرنیز  موجودهای گذشته و آینده راتوان پس می
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 ۀوسیله چنین موجودهایی باید بههای غیرزمانی مورد بحث ما نیست؛ چراک)روشن است که اکنون موجود
را مسلم گرفت و  توان تحقق آنعادی است اثبات گردد و در آغاز نمی هایانسان دسترسوجودی که در 

 به احکامش پرداخت.(
این است  خارجیه و ه( تمایز معروف حقیقیشده واقع شناسی )مغفولدر هستی هایی مثلاًپیامد چنین بحث

که گرچه چنین تمایزی از نظر منطقی بسیار سودمند و ضروری است، ولی افراد مقدر در حقیقیه نیز 
ذهنی که خارج به معنای  نوعی به افراد محقق خارجی برگردند و یا به افراد محقق سرانجام یا باید به

نحو حقیقیه هر  به شودگفته میهنگامی که مثلاً  زیرا .داریمه ما خود به اولی گرایشاعم است. البت
افراد انسان در خارج در گذشته و حال و آینده  ۀنظورمان این است که نه تنها همانسانی ناطق است م

اگر »بود. روشن است که بود ناطق میجود میمو در ظرف خارجبلکه اگر انسان دیگری هم  ،اندناطق

 یۀ. بر پاخارج است ۀدربارنیست، بلکه  ذهن ۀدربار« بودموجود می در ظرف خارجانسان دیگری هم 

 باید به« بودسقراط ناطق »برای  :باز خود گذشته و آینده نیز باید به حال برگردد. مثلاً گفته شد آنچه

خواهیم شد وجود را به  شده ناچار مباحث گفته ۀپای بر وگرنه ؛جست!ساز و مطابَقی در حال نوعی صدق
« موجودات حاضر»هایی را به که دقیقاً چگونه چنین ارجاعنیز این اینجا. آشکارا معدومات گذشته بیالاییم

 های مستقل است.های پژوهشداد خود موضوع باید انجام
ای است که وجود خارجی ،های فلسفی قرار گیردوهشاست تا در مرکز پژ تاکنون شایسته بوده آنچهپس 

شته و آینده، بالفعل است نه بالقوه، ممکن محقق است نه ممکن معدوم، در زمان حال است نه در گذ
مرکب هم باشد.  متعلق هل« مطلق واقعی»تواند در و البته با چنین شرایطی می ایجابی است نه سلبی

توان قیود می ایمآورده دست کمک معانی گوناگون عدم به نی وجود که بهگیری از سایر معااکنون با بهره
 رهگذرکه از « موجود اعم از خارجی و ذهنی»تر شناخت. بحث وجود مطلوب فلسفه را بیش

تواند نه در ذهن وجود مطلوب فلسفه نمی :گویددست آمده است می ناپذیری معدوم مطلق رایج بهشناخت
، «کم یک چیزستوجود د» مطلق است، یعنی در خارج. وجودی نیز که در برابر هیچیموجود باشد و نه 

 حتماً باید در خارج )به معنای اعم( موجود باشد تا پژوهش فلسفی ممکن شود. باز گوید این وجودمی
کم وجود دست وجودی اعم از»است، یعنی « مطلق با هیچیمطلق  تلفیق معدوم»وجودی که در مقابل 

است آن به این مطلب بدیهی  رساند و با ضمیمۀنیز تأکید همین مطلب را می، «وجود ذهنی وچیز یک 
بلکه هیچ علم دیگری هم وجود نخواهد  ،)عدم ذهن( نه تنها فلسفه داشته باشدنوجود  یمدرِککه اگر 

ود ذهنی شناخت کمک این وج باشد تا به مدرِک هم بودهی این وجود حتماً باید در ذهن بنابراین، اشت.د
خود باشد. البته این خارج هنوز خارج به معنای اعم از ذهن و  مربوطۀبتواند معطوف به متعلق خارجی 

ت باشد و نه آلیسگردد. پس مثلاً اگر کسی ایدهوجود خارج از ذهن اثبات نمی اینجاخارج است و فعلاً از 
حالی هم که من وجود  که اصلاً بگوید در همانکند، بلعذهن دفاناپذیری عدمادراک ۀتنها از بحث یادشد

ایم. )بلکه دارم وجودی خارج از ادراک من تحقق ندارد، در این صورت ما فعلاً چنین ادعایی را رد نکرده
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وهش خود تواند پژاصلاً بررسی تحقیقی چنین ادعایی از هدف این نوشتار بیرون است.( پس فیلسوف می
و سپس در اثبات وجود خارجی و  آغاز کند –چه به وجودی ذهنیگر –که وجودی هسترا از همین

ها و شکاکان به اثبات آلیستوجودهای دیگر برآید. به نظر ما فیلسوف حتی اگر هم نتواند در برابر ایده
توان به پژوهش ارد که میشناختی فراوانی وجود دهنوز هم مباحث هستی ،قطعی وجود خارجی بپردازد

سان امکان فلسفه را بدین و همان وجود ذهنی و نمودها پرداختکم در مورد ها دستآن ۀدربار
وجود نسب،  ۀویژه بحث کلیت آن(، نحویت )بهکرد: مباحثی چون زمان، حرکت، قوه و فعل، ماهتضمین

 ۀ، نحو«گذشته و آینده به حال»و  «قوه به فعل»و « امکان به وجود»و « سلب به ایجاب»ارجاع  ۀنحو
 . …های خود وشناسا با مدرکَاعلط فارتبا

ها نیز به معنای اند، گرچه بسیاری از آنباور داشته« محمولی عدم»ناپذیری اما کسانی که به شناخت
ای بالاخره باید به التفاتی متعلق هر گزاره حیث ۀپای بر چوناند، ولی ناپذیر دانستهرا شناخت آننادرستی 

از احکام « د نیستمربع موجوۀ دایر»بازسازی است. پس مثلاً  ن ادعا قابلجهت ای وجود برگردد، از این
پس بدین معنا در هل  لبی باید به واقع ایجابی برگردد.هر واقع س وجود است؛ چنانکه دیدیم بالاخره

برخی پا  اینجا. البته در شناخت قابل« محمولی وجود»قابل شناخت نیست، بلکه تنها  محمولی عدمبسیط 
نیز بسیاری چنین ادعایی را به  اینجااند. در و اصلاً به رد وجود محمولی نیز پرداخته اندفراتر نهادهرا 

است که این  شده ها نگاشتههای فراوانی نیز در رد آندرستی مقاله اند و بهمعنای غلط آن مطرح کرده
 ولی معنای نسبتاً قابل ج(1394دی، : اسقس) ،کندمینیاز نوشتار را از پرداختن به رد چنین ادعایی بی

 آنچه« زید موجود است»در  :یافت این است که مثلاً توانمی دفاعی که در این میان با بازسازی و تقویت

ه بدان افزوده نشد« موجود»ن عنوا به دیگریدر خارج هست تنها زید جزئی است و افزون بر آن چیز 

 ،«وجود بماهو وجود»و « وجود مطلق»است نه « مضافوجود »در خارج هست  آنچهسان بدین ؛است
پذیر نیست، مستقیماً شناخت –است« ضافم عدم»که در برابر  –«عدم بماهو عدم»یعنی همانطور که 

ت و تواند متعلق نهایی شناخنمی ،نیز در خارج معدوم بوده و تحققی ندارد و بنابراین« وجود بماهو وجود»
، این بحث دشوار «انسان بماهو انسان»مثلاً در مورد  انطور که در کلی طبیعیعبارتی، همفلسفه باشد. به

 ۀشدلاً دیدگاه مشهور و پذیرفتهفلسفی مطرح است که آن در خارج چگونه موجود است، به نحو جزئی )مث
بماهو وجود »، در مورد 13رجل همدانی( کلی )مثلاً دیدگاه شهوداً مطرود نحو سینا( یا بهآبا و ابنای ابن

آید که می دهد این بحث پیشهای فراوانی را پوشش مینیز که مفهومی کلی است و مصداق« وجود
وجود بماهو »نحو کلی و  نحو جزئی و آبا و ابنا در خارج محقق باشد نه به وجود نیز بالاخره باید به

 عمرو/ زید/»ن است که در نهایت محکی ای« وجود بماهو وجود بالفعل است»مثلاً اگر بگوییم «. وجود
ای تحقق دارد که بالفعل است.  «وجود بماهو وجود»که در خارج نه این« بالفعل است …این خودکار/

 ،پس متعلق نهایی شناخت فلسفی همان موجودهای جزئی خواهد بود نه وجود بماهو وجود. بنابراین
بلکه لزوماً به  «آن وجود ذهنی و اعم از وجود مطلق مقابل وجود مضاف یوجود»گرچه در فلسفه ما به 
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باید حاکی از موجودهای « وجود مطلق ذهنی»نیازمندیم، ولی در نهایت این  ،14نیز «آن وجود ذهنی»
موجود »یا « وجود بماهو وجود»مضاف و جزئی خارجی باشد. پس این است مقصود اصلی فلسفه نه 

 ، که اشارهالامر()نفس« مطلق ممکن یاقعو»بلکه  ،«مقسمی وجود لابشرط»)و نه حتی  «بماهو موجود
 (.موضوع فلسفه باشد به اینکه« قسمی وجود لابشرط»کردیم که سزاوارتر است از 

 

 گیرینتیجه -4
که در ها های مختلف عدم به معانی گوناگون وجودهای مقابل آنتحلیل گونه ادر این نوشتار نخست ب

 :دست آوردیم و معانی زیر را به اشاره کردیمفهم موضوع فلسفه سودمندند 
 ؛ی(مقسم وجود لابشرط) مطلق وجود در خارج ←ی(مقسم عدم لابشرط)مطلق عدم در خارج  (1

 وجودو  یمحمول وجود)اعم از  مطلق ایجاب ←(یرابط و عدم یمحمول سلب )اعم از عدم مطلق (2
 (؛یرابط

 محمولی؛ وجود ←محمولی عدم (3
 ؛تر(عام «یمقسم وجود لابشرط»)نوعی  های ممکنجودمطلق مو ←های ممتنعمطلق معدوم (4
 های زمان حاضر؛موجود ←های آینده و گذشتهمعدوم (5
 وجود ذهن؛ ←ذهن عدم (6
 موجود اعم از خارجی و ذهنی؛ ←مطلق معدوم (7
 ثبوت اعم از وجود؛ ←مطلق  ناثبوت (8
 )وجود افوجود مطلق مقابل وجود مض ←ی(قسم لابشرط عدم)مطلق مقابل عدم مضاف  عدم (9

 ؛ی(قسملابشرط
اعم از وجود مطلق مقابل وجود  یوجود ←مضاف با معدوم در ذهن مطلق مقابل عدم جمع عدم (10

 ؛آن وجود ذهنی ومضاف 
 کم یک چیز؛وجود دست ←مطلق هیچی (11
 ؛یو وجود ذهن زیچ کیکم اعم از وجود دست یوجود ←مطلق با هیچی مطلق معدومتلفیق  (12
 ممکن و ممتنع؛ ،واجب شیء اعم از ←مطلق لیس (13
 وجود اعم از بالفعل و بالقوه؛ ←نه بالفعل است و نه بالقوه آنچه (14
 مطلق؛ واقعی ←مطلق ناواقعی (15
 مطلق؛ ممکن واقعی ←مطلق ممتنع (16
 قوی؛ مطلق واقعی ←مطلق قوی ناواقعی (17
 ترین معنای وجود.عام ←ترین معنای عدم قوی (18
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وجود ناب  آمده از وجود به این پرداختیم که دست اگون بهتحلیل و سنجش معانی گون ۀوسیلسپس به
ترین معنای عام»سان که از بدین ؛عدم در آن نیست کدام است ۀگونه شائبمطلوب در فلسفه که هیچ

رفته میزان آغشتگی سایر وجودها به را از عدم پالودیم و به همین ترتیب رفته و آن آغاز کردیم« وجود
معنای  وجود خارجی به ،مطلوب فلسفه است آنچهیم تا سرانجام به این رسیدیم که نیستی را نشان داد

اعمی است که بالفعل است نه بالقوه، ممکن محقق است نه ممکن معدوم، در زمان حال است نه در 
 متعلق هل« مطلق واقعی»تواند در و البته با چنین شرایطی می ایجابی است نه سلبی ،15گذشته و آینده

اعم از ذهنی و خارجی بودن در  معنای خارجی به اطرخدیدیم چنین وجودی ب ،چنینکب هم باشد. هممر
کند و مباحث بنیادی ها امکان فلسفه را تضمینآلیستتواند در برابر شکاکان و حتی ایدههر صورتی می

دادیم که با گسترش  شانرا نیز ن شناختی قرار دهد. در پایان اینهای هستیفراوانی را در کانون پژوهش
، متعلق نهایی شناخت فلسفی همان «وجود بماهو وجود»و « وجود مطلق»سینا به بحث آبا و ابنای ابن

 .«وجود بماهو وجود»موجودهای جزئی خواهد بود نه 

 

 نوشتپی
 حال خواهدآمد.  زودی در بحث موجودهای زمانعلت چنین تعبیری به« .ترین میزان آمیخته به عدم استیا به کم» -1

عدم المعلول فی الخارج هو کونهما بما هما کذلک باطلین بحیث لا خبر عنهما بوجه من  العلةعدم  استتباع …: »مورد این جزبه -2

 (220، ص 1425)صدرا، .« حتى عن هذا الوجه السلبی الوجوه أصلاً
( آشکارا مقابل 101، ص 1986)فارابی، « لبَ عنه محمول مّا.یدل على سَلبْ محمول عن موضوع أو موضوع یُس «غیر الموجود»... » -3

تواند موضوع فلسفه باشد. کم به تنهایی نمی )همان(( دست« زید موجود عادلاً»ی است )مثلاً در وجود رابطاین معنای عدم که همان 
ن استدلال در مورد وجود به معنای مثلاً ایم. با همیای بدین معنای عدم و وجود مقابلش اختصاص ندادهخاطر بحث جداگانههمینبه

 توان اختصاص داد.ای نمیوجود بالذات یا مقوله یا... نیز بحث جداگانه
 (211 ص ،1379 ،سینا)ابن. سیناو نیز ظاهر برخی عبارات ابن -4
 ایم.تر بحث کردهدر این مورد مفصل «الامر نزد ارسطونفس»ما در  -5
 ایم.در این مورد مفصل بحث کرده «و صدق خبر یالتفات ثیح ۀدربار نایسابن دگاهید یبررس»در  -6
 ایم.را نقد کردهاند، ما به دلایلی فراوان آن را موضوع فلسفه دانسته «یقسم وجود لابشرط»دیدیم گرچه معمولاً همین  -7
)دیدگاه  باشد.نهمان ماده( در خارج موجود  جیار رافاقد شعور )مثلاً طبق پند یزیوجود داشته باشد چ یکه مدرکِبدون آن: با دیبسنج -8

 معروف هارتسهورن(
برد.  بهره توانیم زین« مطلق ممکنی واقع» و« مطلقی واقع»از « ممکن و ممتنع ،اعم از واجب ءیش»ی جابه یبازسازاین البته در  -9

 (71-72 صص الف،1393 ،ی)رک: اسد
وصف موصوف شود و در مقابل آن موجود به خود صدق، یعنی کذب، اطلاق میوصوف به وصف مگاه معدوم به خود کذب، یعنی  -10

؛ 1366،1027b18-22  & Met., 6.2, 1026a33-5؛ رک: ارسطو، Met., 5.7, 1017a31-35 صص ،1366ارسطو، ). به صدق
چون موجود به معنای ی کذب، همدر این صورت با مبانی فلسفه و منطق دورۀ اسلامی معدوم به معنا (96-95، صص 1986ی، فاراب

     الف.1394شناسی چنین مفاهیمی رک: اسدی، ثانی منطقی است و بحث از آن منطقی است و نه فلسفی. در مورد هستیصدق، معقول 
 هم باز باشدکاذبی هم  ۀموضوع آن حتی اگر جمل ۀای است که دربارگونه)ط( به اینجاهای عدم در در قیاس با سایر پارادوکس -11

 هم نیست. کاذبی ۀ. چون آن متعلق هیچ گزارآمیز خواهد بودتناقض
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یک ویژگی بارز فلسفه اصلاً همین است که زیرا است.  آوری انجامیدهها به امور حیرتاندیشیدر اوج ژرف در طول تاریخ تفلسف -12
 اینجاانگیزی که خود را در شود. یک امر حیرتمیانی گفتهدر برابر حیوان ناطق که به هر انس –توان فیلسوف را حیوان حیران نامیدمی
 ۀزمان حال درست به انداز ۀانداز زیرا ‼حال نیز معدوم است ،طور که گذشته و آینده معدوم استنمایاند این است که درست همانمی
صفر و معدوم است نه اینکه در حد صفر  اًدقیق« آن»اند که دانان با دلایل متقن و کافی اثبات کردهاست و فیلسوفان و ریاضی« آن»

توان از میان دو بخش کرد: بخش نخست باشد، این اندازه را می داشته -گرچه بسیار ناچیز –ایباشد. چون اگر غیر صفر بوده و اندازه
 ،ها پژوهیدتوان سالافکن میمرد ۀکه بحث ما تنها پیرامون زمان حال بود. در مورد این دشواردرحالی شود،می گذشته و بخش دوم آینده

توان مانند فیلسوفانی چون پارمنیدس امور زمانی و متحرکات را مطلقاً معدوم دانست و تنها وجود ولی در هر صورت به نظر ما نمی
باشند،  بودهاستدلال یادشده معدوم هم  ۀپای امور زمانی حتی اگر واقعاً بر زیراشمار آورد. را همان وجود ثابت و نامتحرک بهمحقق 
سان هم موجود خواهند بود و هم بدین ؛دو نیست یک از آن موجودند. پس دلیلی بر ترجیح هیچ -کم در ذهن و نموددست -شهوداً
و فرض بر  شوده نمیهای فراوان به این بحث و پیامدهای آن در متن نوشتار پرداختنه اینکه تنها معدوم باشند! بخاطر پیچیدگی ؛معدوم

؛ چراکه پیامد این کرد توان به این موضوع اشارهبیش از این نمی اینجاکه موجودهای زمان حال بی هیچ اشکالی موجودند. در  ستااین 
های فراوان بعد )در مورد اشکال پژوهی است!!!شناسی و/ یا تناقضشناسی نیست، بلکه نیستیفلسفه دیگر هستیمسأله آن است که گویا 

 (ایم.کرده لی فراهممفصّ گذشته و آینده در ظرف خود، ما نوشتار جداگانۀ چهارم به معنای ثبوت
( بسنجند: با پذیرش Paraconsistent Logicsهای فراسازگار )را با مباحث مطرح در منطقموضوع  توانند اینخوانندگان مشتاق می

اند. آیا تناقضی وجود دارد مصادیق آن کدام ست که اگر واقعاًتوان به بحث نگریباوری، اینگونه میویژه تناقض روح منطق فراسازگار و به
 ها دانست؟!آن ۀتوان بحث یادشده را نیز از جملمی
 -برخلاف پندار رایج –های محتمل آنها و بازسازیاست، ابطال مستدل آن و تقویتمطرود شدت به شهوداً گرچه دیدگاه اب و ابنا  -13
 گذاریم. . بررسی این موضوع را به فرصتی دیگر وامیآسانی شدنی نیستروی بههیچبه

تنها در خارج محقق باشد، ولی در ذهن مدرکِی محقق نشود، در این صورت هیچ  -به فرض -اگر« وجود مطلق»که بخاطر این -14
 تواند پدید آید. زیرا ظرف دانش صرفاً ذهن مدرِک است. دانشی دربارۀ آن نمی

معدوم بودن « آن»بخاطر حال نیز  ،همانطور که گذشته و آینده معدوم استانگیز نیز اشاره کردیم که چون تشگف بلکه به این نکتۀ -15
 پژوهی است!شناسی و یا تناقضشناسی نیست، بلکه نیستی، پس گویا فلسفه دیگر هستیاست
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